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 میرزا محمد قزويني  
میرزا محمد قزویني ، فرزند »ملا عبدالوهاب « در سال 1256 ه .ش . در تهران 
متولد شد. او از دوستان صمیمي ادوارد براون بود و از »اوقاف گیپ « مستمري 
مي گرفت . البته او خود در مقالاتش به عنوان »مقالات قزویني « مي نویسد: »پس 
از مرگ براون در سال 1926 میلادي رابطه اش با اوقاف گیپ قطع شده است .« 

عین نوشته  مرحوم قزویني چنین است : 
»از قول بنده عرض کنید که بنده پس از وفات مرحوم پروفسور براون دیگر 
رابطه اي با اوقاف گیپ ندارم و جمیع روابط من با آن دستگاه قطع شده است .« 
میرزا محمد قزویني از ادیبان برجسته و از دوستان صمیمي دهخدا بود. او 
تا 27 سالگي در ایران بود و نزد افرادي مثل »شیخ هادي نجم آبادي « که متهم 
به بابي گري و ازلي گري بود درس خواند. همچنین مدتي نزد دو تن از استادان 

آرزویروباهپیر
برایپادشاهیبرخلیجفارسوایران

لینچ در ایران و کشــتیراني بر روي رودهاي دجلــه و فرات و کارون ، ناظم این 
کمیته و ادوارد براون مشهور هم نایب مسترلینچ بودند. مضحك ترین بخش این 
قضیه ، عضویت توماس بارکلي )نماینده پیشــین انگلیس در ایران ( و لرد کرزن 
وزیر خارجه بعدي و عاقد قرار داد 1919 در کمیته بود؛ همان کسي که جمله 
معروف او خطاب به سرپرسي سایكس مامور بعدي پیگیري قرار داد 1919 در 

تهران ، فراموش شدني نیست : 
»تو امروز در حكم پادشــاه خلیج فارس هســتي و مطمئن باش که پس از 
پایان جنگ پایه هاي این قلمرو سلطنتي را که براي بریتانیاي کبیر ایجاد کرده اي 
مستحكم خواهیم ساخت و به هیچ قدرتي دیگر اجازه نخواهیم داد تا این سیادتي 

را که ثمره سعي و همت تو در این منطقه است ، از دستمان برباید.«
حوادث بعدي تاریخ نشــان داد که اعضاي ایــن کمیته از جمله براون ، لرد 

بــه هرحال بــرادران اخوان چند فیلم تولیــد کردند از جمله 
»خداحافظ تهران« ساخته ساموئل خاچیكیان )1( و »بیگانه بیا« به 
کارگردانی مسعود کیمیایی و در سال 1349 به اوج طرح هایشان 
یعنی تهیــه فیلم »قهرمانان« با مشــارکت تهیه کننده و حضور 
کارگردان آمریكایی)ژان نگلســكو( و بازیگرانی مانند اســتیوارت 
ویتمن و الكه زومر رسیدند.فیلمی که می توانست تهیه کنندگانش 
را به اندازه های بین المللی برساند اما با عدم توفیق جهانی، اخوان ها 
را در آغاز تهیه و تولید فیلم های اســتودیو »مولن روژ« با شكست 
مواجه ســاخت که باعث شد گروه ســینمایی »مولن روژ« را به 
محمد کریم ارباب واگذار کرده و به طور کلی از کار ســینما خارج 

شوند!

جولانفیلمهایآبگوشتی،دردورهقارونیسم!
*صهیونیست ديگری به نام ناتانیل زبولانی که تاجر پوست و روده گاو و گوسفند بود )و در آستانه 

پیروزی انقلاب به اسرايیل رفت(، پس از اينکه مدتی در مقابل صادرات پوست و روده به ايتالیا، 
فیلم های ايتالیايی مانند هرکول و همچنین فیلم های چیچو و فرانکو را دريافت کرد، شروع به دوبله و 

اکران آنها نمود! به تدريج به تولید فیلم روی آورد و سینا فیلم را تاسیس کرد.
***

*در واقع پديده فیلمفارسی سعی داشت شرايط تازه تحمیل شده بر جامعه ايرانی را توجیه و تئوريزه 
نمايد و هضم آن را برای طبقه فرودست، سهل  و ساده گرداند. طبیعی بود که در اين میان، آثاری 

مخالف اين موج ايجاد شده جايی نداشتند.

*استوديو نقش جهان توسط دلقک و 
ملیجک دربار شاه، نصرت وحدت تاسیس 
شد و فیلمفارسی های مستهجنی مانند 

»خوش گذران«، »شوهر کرايه ای«، »نقص 
فنی«، »کی دسته گل به آب داده« و ... را 
تولید کرد. گفته شده وحدت و فیلم های 

مبتذلش بسیار مورد علاقه محمد رضا پهلوی 
بوده و وی شخصا در افتتاحیه برخی از 
فیلم های وحدت حضور پیدا می کرد! 
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  سعید مستغاثی

کارخانه های فیلمفارسی !
به جز پارس فیلم، اســتودیو عصر طلایی، ایران فیلم، استودیو 
مولن روژ، اســتودیو میثاقیه و ... که پیش از این شرح مختصری 
درمورد آنها آمد، برخی دیگر استودیوها و دفاتر سینمایی هم بودند 
که به تولید فیلمفارسی های مبتذل و آثار مستهجن اشتغال داشتند. 

برخی از آنها به شرح زیر هستند:
دیانا فیلم : ساناسار خاچاطوریان موسس آن بود و فیلمفارسی هایی 
همچون »همسر مزاحم«، »گلنسا«، »مراد«، »ماجرای زندگی« و... 

از تولیدات آن بود. 
مهرگان فیلم : در ســال 1338 توسط مجید محسنی، نعمت 
رفیعی، رضا کریمی، احمد شیرازی و مهدی امیرقاسم خانی ابتدا 
با نام »شهرستان فیلم« و سپس »مهرگان فیلم« آغاز به کار کرد. 
مجید محســنی که چند دوره متوالی نماینده مجلس فرمایشــی 
شــاه بود و از سال 1348 نیز مشاورت رادیو تلویزیون شاهنشاهی 
را برعهده داشــت از این استودیو فیلم های مبتذلی مانند »قربون 
خــودم«، »خروس بی محل«، »خواب و خیال«، »لات جوانمرد«، 

»آهنگ دهكده« و ... را تولید کرد.  
کاروان فیلم : توسط اکبر دهقان، عزیز رفیعی و عباس همایون 
تاسیس شــد و فیلم های مبتذلی مانند »ول معطلی«، »گنجینه 
سلیمان«، »ولی نعمت«، »جاهل محل« و ... را تولید کرد. در سال 

1357 اســتودیو کاروان فیلم واگذار شــد و صاحبان آن به خارج 
کشور فرار کردند.

اطلس فیلم : توســط گرجی عبادیان یا با نــام احمد فهمی )از 
یهودیان صهیونیســت که در آستانه پیروزی انقلاب به اسراییل فرار 
کرد( تاسیس شد. حدود 50 فیلم مبتذل فارسی در سالهای پیش از 
انقلاب در این استودیو تولید شد از جمله: »گناه من چیست؟«، »دختر 
ساری«، »فرشته فراری«، »دختری از اصفهان«، »غروب عشق« و ...

آژیر فیلم : توسط شاهرخ رفیع و ژوزف واعظیان تاسیس شد و 
فیلمفارسی هایی مانند »قربانی هوس«، »دختری فریاد می کشد«، 
»چشمه عشــاق«، »در جستجوی داماد«، »قاصد بهشت« و ... از 

جمله تولیدات آن بود.

و تبعید - که بســیار ســریع 
حجت الاســلام   - افتاد  اتفاق 
فلسفی)ره( برای ایراد سخنرانی 
به یــزد دعوت شــده بودند؛  
هنوز چند روزی از منبر رفتن 
ایشان باقی مانده بود که خبر 
دستگیری و تبعید امام)ره( به 
یزد رسید. اولین عكس العملی 
که در قبال آن در یزد صورت 
روحانیون  خــودداری  گرفت، 
شــهر از اقامه نمازجماعت در 

مساجد بود:
انتشــار [خبر]   از  »پــس 
تبعید خمینی، کلیه علمایی که 
در مساجد نماز می خواندند، از 
خواندن نمازجماعت خودداری 
کرده انــد. بلندگوی مســاجد 
ســاکت اســت، زیرا موذنین 
آقای  نمی گوینــد.  اذان  نیــز 
حاج شیخ محمد صدوقی که از 
علمای یزد است، با شنیدن خبر 
تبعید خمینی بیش از حد بر سر 
و صــورت خود زده و چند روز 
است از منزل خارج نمی شود.«

بدیهی اســت کــه در این 
شرایط، ادامه منبر آقای فلسفی 
نیز، امكان پذیــر نبود. آیت الله 
شــهید صدوقی)ره( دراین باره 

می گوید:
آقای  »یادم هســت کــه 
فلسفی را برای سخنرانی دعوت 
کــرده بودیم و جلســه خیلی 
عظیمی تشكیل می شد که در 
شب پنجم خبر رسید که امام را 
به ترکیه تبعید کردند. گفته شد 
که مجلس ادامه داشــته باشد 
یا تعطیل شــود. ما در جواب 
گفتیم اگر بناست حرفی نزنید 
و مجلس عادی برگزار شــود، 
چنین مجلســی نتیجه ندارد، 

او به همین جهت در لندن کمیته اي به نام »کمیته ایران « تشكیل داد که 
تعدادي از نمایندگان مجلس شوراي ملي از جمله تقي زاده عنصر معروف جریان 

مشروطیت و نیز تعدادي از اعیان انگلستان عضو آن بودند. 
ریاست به اصطلاح این »مجلس ایراني « یا کمیته عمومي براي دفاع از حقوق 
ایرانیان را لرد لامینگتون به عهده داشت ، در این کمیته جمعي از اعضاي صاحب 
نفوذ مجلســین عوام واعیان لندن عضویت داشــتند، مسترگرتین مدیر نشریه 
منچستر گاردین منشــي کمیته ، مستر لینچ )1( نماینده سرمایه دار مجلس عوام 
لندن و وابسته به حزب لیبرال آن کشور و مدیر کمپاني هاي انگلیسي راه سازي 

جا گذاشتند. محمد، دانشمند و ادیب بزرگي بود ولي به واسطه  رابطه با اساتید 
منحرف و ماسون ، بسیار شیفته  غرب شد و از 27 سالگي تا 63 سالگي ، 36 سال 
از عمر خود را در لندن ، پاریس و برلین گذراند. او در فرانسه با همسري ایتالیایي 

ازدواج کرد و 10 سال آخر عمر را در تهران گذراند. 
وي به جز شرکت در جلسات »کاخ مرمر« که در حضور »محمدرضا پهلوي « 
برگزار مي شد، همكاري دیگري با رژیم استبدادي پهلوي نداشت ولي با چهره هاي 
فراماسونر رابطه اي صمیمي داشت . در نوشته هاي قزویني به براون اوج خودباختگي 
و حقارت در مقابل بیگانگان به چشــم مي خورد؛ او براون را »آفتاب جهان تاب « 
و »روزي دهنده « و خود را »وجود عاطل و باطل « قلمداد مي کند. بهتر است به 

چند خط از یكي از نوشته هاي محمد قزویني اشاره نماییم . او مي نویسد: 
»این بنده قریب چهار سال است که در اروپا در ظل جناح افضال و مهمان 
مائده  نوالي آن بزرگوار مي باشــم و در این مدت از هر جهت این ضعیف را مرفه 
الحال ، مراح العله و مكفي المؤونه داشــته اند و مانند آفتاب جهان تاب به حسن 

تربیت به کار انداخته و به خدمت علم و ادب واداشته اند.« 
آیا دانشمند و ادیبي در سطح محمد قزویني خبر نداشت که براون از موقوفه  
گیپ و بودجه  سازمان جاسوسي انگلستان به او کمك مي کند یا اینكه این حد از 

حقارت پذیري به واسطه  پیمان برادري ماسوني رقم خورده بود؟! 
  ساير دوستان و همراهان ايراني ادوارد براون  

افــزون بر افرادي که به آن ها اشــاره شــد، افراد دیگــري نظیر »علي اکبر 
دهخدا، اســماعیل ممتاز الدوله ، محمدعلي تربیت ، میرزا آقاي فرشــچي ، شیخ 
حســن تبریزي معروف به کمبریجي ، میرزا صالح شیرازي )فراماسونر معروف (، 
سردار اسعد بختیاري ، حسین قلي خان نواب ، حسن علي خان نواب ، میرزا یحیي 
دولت آبادي « و عده اي از شــاهزادگان و رجال دولتي که بابي و بهایي بودند ـ و 
براون با مخفي کاري نام آنان را افشا نمي کند ـ با براون رابطه داشته که از شرح 
و بسط و آن مي گذریم و تنها جهت بیان تأثیرگذاري براون بر جریان مشروطه 

به چند نمونه مختصر مي پردازیم . 
در جریان انقلاب مشــروطیت و کشــاکش مشروطه خواهان و مستبدان از 
یك ســو و مشروطه خواهان سكولار و مشروعه خواه از سوي دیگر، اروپاییان و 
به طور عمده انگلیسي ها به حمایت آشكاري از جناح سكولار مشروطه )به رهبري 
تقي زاده ( برخاستند. این حمایت بعد از انحلال خونین مجلس اول و فرار تقي زاده 
و جمعي از یارانش )به کمك سفارت انگلیس ( از ایران به اروپا در دوران موسوم 
به استبداد صغیر، شدت و گسترش یافت و به تشكیل انجمن ها و کمیته هایي در 

حمایت از جناح یاد شده در انگلیس انجامید. 
همان طور که دنیس راس مي گوید: »از ســال 1905 تا سال 1912 قسمت 

اعظم افكار ادوارد براون متوجه وضع سیاسي ایران بود.« 

متعاقب اولتیماتوم 1911 ایران شــكنانه روس ها، به کشــورمان آمد و پس از 
گشتي در آن ، به لندن بازگشت و با سخن گفتن از به اصطلاح آشفتگي راه هاي 
جنوب ایران ، خواســتار آن شد که افســران سوئدي موجود در ژاندارمري ایران 
که نیرویي مستقل از انگلیس به شمار مي آمدند، بر کنار شده و جاي خود را به 

افسران انگلیسي بسپارند. 
ویلهلم لیتن نماینده سیاسي آلمان در عصر مشروطه و جنگ جهاني اول در 
ایران به نكته قابل ملاحظه اي اشاره دارد که راز پیشنهاد لامینگتون را نیز برملا 
مي کند: »انگلستان که بنا به خواسته خود ژاندارمري سوئدي را به وجود آورده بود 
و با تمام وسایل براي حفظ منافع خود از آن حمایت مي کرد، در سال هاي 1913 
و 1914 کاملًا از آن دست برداشت . یعني همین که مشخص شد افسران سوئدي ، 
قصد ندارند که تبدیل به جاسوســان سیاسي شوند و به وفاداري خویش نسبت 
به شاه بدون چون و چرا و با صداقت )نژاد ژرمني ( پایدار و مصمم هستند، علاقه 
و توجه انگلیس به ژاندارمري ایران و افسران سوئدي کاهش یافت . وقتي مسلم 
شد که در آغاز جنگ ، افسران سوئدي به وسیله سوگند وفاداري به شاه ، تصمیم 
گرفته اند حتي در مقابل حمله نیروي خارجي به ایران نیز دفاع کنند، انگلستان 
درست در این مورد روش خصمانه اي نسبت به افسران سوئدي در پیش گرفت .«

در همان زمان لامینگتون را در ماجراي تحمیل قرار داد استعماري 1919 با 
لرد کرزن وزیر خارجه وقت لندن که طراح اصلي قرارداد بود، هم پیمان مي بینیم . 
مرحوم دکتر شیخ الاسلامي درباره ضیافتي مي نویسد که لرد کرزن در 18 سپتامبر 
1919 در لندن ، به افتخار نصرت الدوله فیروز وزیر خارجه دولت وثوق و از ارکان 

قرار داد برپا کرد. کرزن در نامه اي به لامینگتون نوشته است : 
»اگر برایت امكان دارد روز پنجشــنبه آینده در میهماني رســمي دولت که 
قرار اســت به افتخار وزیر خارجه جدید ایران )پرنس نصرت الدوله ( داده شــود، 
شرکت کني . امیدوارم از آمدن دریغ نوزري ، این میهماني را بیشتر از این لحاظ 
بر پا کرده ام که بســته شــدن قرار داد جدید ایران و انگلیس را جشن بگیریم و 
از میهمان عالیرتبه که یكي از امضاکنندگان سه گانه آن قرار داد است ، تجلیل 

کنیم . سعي کن حتماً بیایي .«

وی شخصا در افتتاحیه برخی از فیلم های وحدت حضور پیدا می کرد! 
مهتاب فیلم : نجات جواهری، ایرج فره وشــی و مظفر میزانی 
موسسین آن بودند. فیلم های مبتذلی مانند »دختر همسایه«، »همه 
سر حریف« و »ستارگان می درخشد« و ... از تولیدات مهتاب فیلم 
و استودیوهای تابعه مانند استودیو خاورمیانه بودند. احتمال داده 
شده که نجات جواهری از خویشان محمد خلیل جواهری بنیانگذار 
فراماسونری در سالهای پس از کودتای 28 مرداد بوده و نام استودیو 
خاورمیانه هم از عنوان لژ خاورمیانه آمده که توسط محمد خلیل 

جواهری تاسیس شده بود.
فیلمكو فیلمز : توســط خاندان معــروف هندوجا )از تبارهای 
قدیمی فراماســونری در هندوستان( به نمایندگی نندلال نارنداس 
هندوجا تاسیس شد و فیلمفارسی هایی مانند »خاطرخواه«،»دنیای 

پوشالی«، »همای سعادت« و ... را تولید کردند.
سینا فیلم : صهیونیست دیگری به نام ناتانیل زبولانی که تاجر 
پوســت و روده گاو و گوسفند بود )و در آستانه پیروزی انقلاب به 
اسراییل رفت(، پس از اینكه مدتی در مقابل صادرات پوست و روده 
به ایتالیا، فیلم هــای ایتالیایی مانند هرکول و همچنین فیلم های 
چیچو و فرانكو را دریافت کرد، شــروع به دوبله و اکران آنها نمود! 
به تدریج به تولید فیلم روی آورد و ســینا فیلم را تاســیس کرد. 
فیلمفارسی های مبتذلی مانند »داماد فراری« ، »شكوه جوانمردی«، 

»قهرمان دهكده« و ... از تولیدات سینا فیلم بود.
استودیو ژورک : فریدون ژورک موسس این استودیو بود که بیشتر 
امور فنی مانند صداگذاری و موسیقی فیلمفارسی ها را انجام می داد. 
ژورک پس از پیروزی انقلاب با یكی از هنرپیشــگان مفســد به نام 
مرجان ازدواج کرد و سپس به گروهك تروریستی منافقین پیوست!

دوره های فیلمفارسی 
طراحان و چرخانندگان سینمای پیش از انقلاب در هر دوره ای 
با یك شیوه خاص سعی در تحمیق توده های مردم داشتند. زمانی 
به فیلم های روســتایی و رقص های کاباره ای و شیوه به اصطلاح 
»مهوشیسم« و زمانی دیگر با »قارونیسم« تلاش کردند که سكوت 
و خموشــی و تســلیم در مقابل زر و زور و تزویر را به مردم حقنه 
کرده و آنها را به ملنگی ها و مشــنگ بازی های  لات ها و جاهل ها 

دلخوش گردانند.
عباس شباویز ، از تهیه کنندگان مهم سینمای پیش از انقلاب 

در مصاحبه اش با نگارنده در این باب گفت:
»...وقتــی فیلم هایی ماننــد »کلفت خوشــگله« آمد، وقتی 
هنرپیشــه ای مثل لاندابوزانكا آمد، وقتی فیلم »مردی که دو بار 
می تواند« آمد،  سینمای بی محتوای فارسی ما هم به سوی ابتذال 
بیشتری رفت. پناه برد به مهوش. مهوشیسم یك دهه بر سینمای 

ایــران حكومت کرد. یك دهه گنج قارونیســم حكومت کرد یك 
دهه هم قیصریسم. در این سه دهه به خصوص بعد از کودتای 28 
مرداد که همه چیز زیر ســلطه دقیق و فشار ساواک بود و هدایت 
می کردند مســئولین را، فیلم ســازان و پیشكسوتان سینمای ما و 
پیشگامان سینمای ما اگرچه حرکت هایی را به طور مقطعی انجام 
دادند اما ناگزیر بودند در مسیری که در آن هرم یاد شده برایشان 

ترسیم شده بود ، حرکت کنند...«
پديده قارونیسم 

امــا از اوایل دهه 40 اوضاع اجتماعی ایران به کلی تغییر کرد. 
بنا برآمار موجود در آن زمان رشــد جمعیت شهری ایران از 2/4 
درصد به 5/3 و شمار مهاجران روستایی از رقم 130 هزار به رقم 

که تحت عنوان اصلاحات ارضی و انقلاب به اصطلاح سفید اعلام 
شــد و باعث ضربه بزرگی به کشاورزی ایران و کوچ دسته جمعی 
ارباب ها  و رعایایشان  به شهرها گردید که در مكان جدید عنوان 

»کارفرما و کارگر« یافتند! 
به این ترتیب یك طبقه بندی جمعیتی جدید در شهرها به وجود 
آمد و مناطق تهران و شهرهای بزرگ به شمال و جنوب تقسیم شد 
که تمرکز جمعیت در جنوب اغلب شهرها بیشتر از شمال آنها بود. 
این تقسیم بندی ثروت و دارایی یك تقسیم بندی دیگر هم در دل 
خودش به وجود آورد؛ مالكان و خرده مالكانی که در مناطق شمالی 
شهرها مستقر شده بودند، بیشتر در معرض هجوم مظاهر غربی قرار 
گرفتند و جنوب شهری ها پایبند سنت ها و آداب و فرهنگ خودی 
باقی ماندند و بعضا هم در مقابل آن جلوه های غربی ایستادند. در 
همین میانه بود که  فیلمفارســی متولد شــد و سعی داشت بین 
شمال و جنوب شهر، یا مظاهر غربی و فرهنگ ایرانی و یا به قولی 
میان قهوه فرانسه و گل گاو زبان مصالحه بوجود آورد. مصالحه ای 
که مانند ســاختار همان فیلمفارسی ها، به نوعی سر و شكل شتر 
گاو پلنگی داشت!! در واقع پدیده فیلمفارسی سعی داشت شرایط 
تازه تحمیل شده بر جامعه ایرانی را توجیه و تئوریزه نماید و هضم 
آن را برای طبقه فرودســت، سهل  و ساده گرداند. طبیعی بود که 

در این میان، آثاری مخالف این موج ایجاد شده جایی نداشتند.

شنود مکالمـات 
 آيت الله صدوقی
 بــه روايـــت
اسنـاد سـاواک

ولی اگر موضوع تعقیب می شود 
و می توانید از خودگذشتگی نشان 
بدهید و علیه اقدامی که کرده اند 
صحبتی بكنیــد، مجلس برقرار 
باشــد. بالاخره بعد از دو سه روز 
دســتور آمد که آقای فلسفی را 

جلب و به تهران اعزام کنند...«
تغییر محل تبعید امام)ره( از 
ترکیه به عراق گرچه خرسندی 
علما و روحانیــون و مردم را به 
دنبال داشت اما از حرارت مبارزات 
علنی با رژیم پهلوی در بین قاطبه 
مردم و حوزه های علمیه کاسته 
شــد و شــیوه غالب مبارزه، به 
روشنگری روحانیون و افشاگری 

از این ترفندها، طراحی لایحه 
تحت عنوان حمایت از خانواده 
بود که در آن، مسئله ازدواج و 
طلاق، محمل قرار داده شد و 
هرگونه طلاق و ازدواج مجدد 
در اختیار دادگاه ها قرار گرفت. 
این طرح از همان ســال های 

ابتدایی نهضت امام خمینی)ره( 
در دســتور کار قرار داشــت و 
در نشریات وابسته نیز منتشر 
شده بود. از این رو امام)ره( در 
فروردین ماه سال 1343 ش در 
پیامی به مــردم ایران، ضمن 
ابراز تأسف از تسلط اسرائیل و 
بهائیت بر اوضاع کشور، اعلام 

کردند:
»من متاســفم از اینكه در 
مملكت اسلامی، برخلاف قانون 
اساســی، اوراق ضالــه مخالف 
با نص قــرآن و ضروریات دین 
مقدس نشر می شود، و دولت ها 
از آن پشتیبانی می کنند. کتاب 
انتقــاد که بــر رد قرآن مجید 
نوشــته شــده، و طرح قانون 
خانــواده که برخــلاف احكام 
ضروریه اســلام و خلاف نص 
کلام الله مجید [است] ، طرح و 
منتشر می گردد، و کسی نیست 

از دولت ها استیضاح کند.«!
با مطرح شــدن این لایحه 
)در ســال 1346 ش(، آیت الله 
با شدت  شــهید صدوقی)ره( 

تمام با آن به مقابله برخاست.
از  »آقــای صدوقــی  که 
روحانیــون درجــه یــك یزد 
می باشد نسبت به لایحه حمایت 
خانواده مخالفت شدیدی نموده 
است و چون شهریه های طلاب 
به وســیله یاد شده جمع آوری 
می گــردد و همچنین نماینده 
آیت الله خمینی در یزد است، 
اهالــی یزد از ایشــان تبعیت 
می کننــد. وی از روحانیــون 
مبــارز و کم نظیر می باشــد و 
در بین مــردم یزد دارای نفوذ 

زیادی است.«

*اسناد ساواک: »آقای صدوقی  که از روحانیون 
درجه يک يزد می باشد اهالی يزد از ايشان تبعیت 
می کنند. وی از روحانیون مبارز و کم نظیر می باشد 

و در بین مردم يزد دارای نفوذ زيادی است.«
***

اصلی ترين ماموريت رژيم شاهنشاهی پهلوی که 
اينک، اعضای تشکیلات بهائیت در جای جای  آن 
رخنه داشتند، دين زدايی و برکناری اسلام از متن 
زندگی مردم مسلمان بود که از طرق مختلف و با 

ترفندهای متفاوت صورت می گرفت.

* اسناد ساواک: آقای حاج شیخ محمد صدوقی که از علمای يزد است، با 
شنیدن خبر تبعید خمینی بیش از حد بر سر و صورت خود زده 

و چند روز است از منزل خارج نمی شود.«

ــــــــــــــــــــــــ
۱ - ســاموئل خاچیکیان از نسل اول کارگردانان سینمای ايران ، نخستین 
فیلمسازی بود که برای اولین بار »کارگردانی« را به مفهوم واقعی به سینمای 
ايران آورد. در حالی که در آن زمان کارگردانان بیشتر مسئول هدايت بازيگران 
بودند و کار دکوپاژ و نورپردازی برعهده فیلمبرداران بود و بقیه فیلم را هم 
تدوينگر )که آن هم اغلب همان فیلمبرداران بودند( در پشت میز موويلا جمع 
می کرد. ولی خاچیکیان اين تابو را شکست و به عنوان کارگردان با برگه های 
دکوپاژ پشــت دوربین قرار گرفت و با وسواس، صحنه ها را نورپردازی کرد، 
جای دوربین و حتی نوع لنز آن را تعیین نمود. پس از آن خود پشــت میز 
تدوين قرار گرفت و با طريقه جديدی از مونتاژ، ريتم را به ســینمای ايران 
آورد. پس از ســاموئل خاچیکیان ، ساختار فنی سینمای ايران دچار تحول 
عمیقی گشــت و بسیاری از فیلمسازان نسل بعد سینمای ايران به اعتراف 
خودشان، از خاچیکیان آموختند. ساموئل خاچیکیان با فیلم »بازگشت« در 
سال ۱۳۳۱ قدم به عرصه کارگردانی سینمای ايران گذارد و سی و سومین و 
آخرين فیلمش را در سال ۱۳7۲ يعنی 4۱ سال بعد تحت عنوان »بلوف« با بازی 
خسرو شکیبايی ساخت. اما خاچیکیان نتوانست خود را از فضای فیلمفارسی 
و ابتذال آن که گريبانگیر کلیه فیلمسازان و دست اندرکاران سینمای ايران 
شــده بود، دور نگاه دارد. او که با تطمیع و فريب مهدی میثاقیه به عنوان 
کارگردان سوم به ساخت فیلم موهن »شب نشینی در جهنم« کشیده شد، 
پس از آن هم فیلم »فرياد نیمه شب« را برای میثاقیه ساخت اما خیلی زود 
با اين عنصر فرقه ضاله بهايیت، اختلاف پیدا کرد و از وی جدا شد. بسیاری 
از تهیه کنندگان آن روز سینمای ايران از ساموئل خاچیکیان سوء استفاده 
کردند، از جمله علی عباسی و فردين)که به گفته خود خاچیکیان برای تولید 
۳ فیلم از جمله »نعره طوفان«، کلاه گشادی برسرش گذاردند( و حتی هم کیش 

او، ژوزف واعظیان که با او »ضربت« را تولید کرده بود.
۲ - جان اف کندی، سی و پنجمین رئیس جمهوری امريکا که سعی کرد پروژه 
جنگ جهانی سوم را با رفرم های سطحی و فرمايشی درون کشورهايی که  در 
معرض خطر کمونیسم و يا اعتراضات ضد سرمايه داری بودند ، اجرا کند که 
از آن جمله اصلاحات ارضی و لوايح ششگانه در ايران بود. کندی در سالهای 
۱96۱ تا ۱96۳ رئیس جمهوری آمريکا بود و در ۲۲ نوامبر اين سال در هنگام 

ديداری از دالاس ترور شد.
۳ - موشه دايان از عناصر اصلی برپايی رژيم نامشروع اسرايیل که با حضور 
در گروههای تروريســتی مانند هاگانا زمینه های تاسیس آن را فراهم آورد. 
از مشــهورترين فرماندهان نظامی نیروهای اشغالگر صهیونیستی و بعدها 
سیاست مدار اسرائیلی . در بین سالهای ۱9۵۳ تا ۱9۵۸ میلادی، فرماندهی 
ستاد کل فرماندهی و عملیات نیروهای جنگی اسرائیل را برعهده داشت ، 
اما به عنوان وزير کشــاورزی به ايران آمد و طرح اصلاحات ارضی و لوايح 

ششگانه را به شاه ارائه داد.
التحصیل  4 - سیامک ياسمی کارگردان و نويسنده و تهیه کننده ، اگرچه فارغ 
رشــته حقوق از دانشگاه تولوز فرانسه بود و در سال ۱۳۲۸ هم به عضويت 
وزارت امور خارجه درآمد اما در ســینمای ايــران از ارکان  اصلی جريان 
فیلمفارسی شد که با تقلید از فیلم های هندی و ترکی و عربی، اين سینما 
را به سراشــیبی ســقوط کشــانید. از فیلم های او می توان به :»راهزن«، 
»ورپريده«، »شمســی پهلوون«، »قوز بالاقوز« ، »دل خودش می خواد« و 

اشاره کرد!! »آس و پاس«
۵ - محمد علی فردين، بازيگر، کارگردان و تهیه کننده ســینمای ايران که 
از ورزش کشــتی به سینما آمد و با تیپ جوانمرد فقیر و لوطی که به فقرش 
می نازد )و حاضر نیست پا را از آن فراتر بگذارد( به نام »علی بی غم«،  تیپ 
در  تازه ای در ســینمای ايران خلق کرد. اگرچه با فیلم »چشمه آب حیات «
ســال ۱۳۳۸ وارد سینما گرديد ولی با فیلم های »قهرمان قهرمانان«، »گنج 
قارون« و »آقای قرن بیستم« در اوايل دهه 4۰ به شهرت رسید. اما علی رغم 
اين معروفیت، وی به لحاظ بازيگری، از چندان قوتی برخوردار نبود و  بیشتر 
معروفیت خود را از دوبله چنگیز جلیلوند و صدای ايرج خواجه امیری که به 
جايش آواز می خواند، داشت. شراکت او در فساد  شاهنشاهی سینمای دوران 
طاغوت غیر قابل انکار است و اغلب کارشناسان اين سینما، وی را از ستون های 
آن سینما به شمار می آورند. سینمايی که با زير سوال بردن ارزش های اخلاقی 
جامعه و پرده دری های رفتاری، کانون  خانواده ها را هدف گرفته و قصد فروپاشی 
ارزشی آنها را داشت. از طرف ديگر به شهادت برخی عناصر سینمای ياد شده، 
وی در ديگر فسادهای دوران سلطنت پهلوی نیز نقش فعالی داشت. از جمله بنا 
به گفته سعید کنگرانی از هنرپیشگان آن دوران، در مجالس قماربازی دربار و 
سرکردگان رژيم شاه مانند سپهبد ربیعی، حضور محوری داشت. وی از سوی 
منتقدان و کارشناسان سینمای ايران، نماد فیلمفارسی و سینمای آبگوشتی 
لقب گرفت که در نهايت اين سینما را با همراهی فیلم های شبه روشنفکری 

در سال ۵6 به ورشکستگی کامل کشانیدند.

اعظم فراماسونري ایران یعني »میرزا 
محمد حســین فروغي « و فرزندش 
»محمدعلي خان فروغي « )ذکأالملك ( 
درس خواند و با زبان فرانســه و علوم 

جدید آشنا شد. 
بــا توجه به اینكه پدر قزویني در 
12 ســالگي او فوت کرد، این پسر و 
پدر در حق میرزا محمد قزویني پدري 
کردند و اثرات نامطلوبي در تربیت او به 

لامینگتــون و کرزن چگونه نســبت 
به هدفــي که براي کمیتــه دفاع از 
حقوق ایرانیان تعریــف کرده بودند، 
عمــل کردند؟ ظاهر قضیــه آن بود 
کــه کمیته ایران بــراي آزادي ایران 
از یوغ اســتبداد تلاش مي کرد اما در 
واقع بــراون و یارانش به تنها چیزي 
کــه فكر نمي کردند، منافع ایران بود. 
جالب است بدانیم که لرد لامینگتون 

از طریق سخنرانی و انتشار کتب 
و نشریات دینی تغییر کرد.

رژیم  ماموریت  اصلی تریــن 
اینك،  که  پهلوی  شاهنشــاهی 
اعضــای تشــكیلات بهائیت در 
جای جای  آن رخنه داشــتند، 
دین زدایی و برکناری اســلام از 
متن زندگی مردم مســلمان بود 
که از طرق مختلف و با ترفندهای 
یكی  می گرفت.  صورت  متفاوت 

*عباس شباويز: مهوشیسم يک دهه بر سینمای ايران حکومت کرد. يک 
دهه گنج قارونیسم حکومت کرد يک دهه هم قیصريسم. در اين سه دهه 
به خصوص بعد از کودتای ۲۸ مرداد که همه چیز زير سلطه دقیق و فشار 

ساواک بود و هدايت می کردند.

نمايی از فیلم گنج قارون ساخته سیامک ياسمی که آغاز موج فیلمفارسی های آبگوشتی بودند.
گرجی عباديان يا با نام احمد فهمی 
از يهوديان صهیونیست بود که در 
آستانه پیروزی انقلاب به اسرائیل 
فرار کرد. اطلس فیلم توسط وی 
تاسیس گرديد که حدود ۵۰ فیلم 

مبتذل فارسی در آن تولید شد.

لردجورج ناتانیل کرزن از سیاستمداران انگلیسی بود. وی زمانی که وزير خارجه 
انگلستان بود در مجلس اعیان آن کشور ضمن توهین به ملت ايران می گويد: 
»تلاش دولت ايران برای تعلیق پیمان ۱9۱9 تا زمان کسب رضايت از مجلس، 
سیاستی ابلهانه از دولت ايران بود... ايران يکی از منافع مهم انگلستان است.«

*لرد کرزن خطاب به سرپرسی سايکس: »تو امروز در حکم 
پادشاه خلیج فارس هستي و مطمئن باش که پس از پايان 
جنگ پايه هاي اين قلمرو سلطنتي را که براي بريتانیاي 
کبیر ايجاد کرده اي مستحکم خواهیم ساخت و به هیچ 

قدرتي ديگر اجازه نخواهیم داد تا اين سیادتي را که ثمره 
سعي و همت تو در اين منطقه است ، از دستمان بربايد.

اســتودیو   : نقش جهــان 
نقش جهان توســط دلقك و 
ملیجــك دربار شــاه، نصرت 
و  شــد  تاســیس  وحــدت 
مستهجنی  فیلمفارســی های 
مانند »خوش گذران«، »شوهر 
کرایه ای«، »نقص فنی«، »کی 
دســته گل به آب داده« و ... را 
تولید کرد. گفته شده وحدت و 
فیلم های مبتذلش بسیار مورد 
علاقه محمد رضا پهلوی بوده و 

250 هزار نفر در سال افزایش 
یافتند. در فاصله سالهای 36 تا 
45 ، تعداد شــهرهای کوچك 
از 29 شــهر به 45 شهر رسید 
و بســیاری از روســتاییان به 
شهرهای بزرگ مهاجرت کرده و 
جمعیت شهرهای بزرگ افزایش 
یافتند. از عوامل اصلی رشد آمار 
شــده  دیكته  اصلاحات  فوق، 
کندی)2( و صهیونیســت هایی 
مانند موشه دایان)3(، به شاه بود 

ــــــــــــــــــــــــــــ
۱- لینچ ســرمايه دار بزرگ انگلیسي اســت که پدرش ت .ک .لینچ ، پس از افتتاح 
کارون به روي کشتي هاي خارجي در زمان ناصرالدين شاه ، شرکت بازرگاني برادران 
لینچ را در ايران بنیاد گذاشت و از مدت ها پیش از مشروطه امتیاز کشیدن راههاي 
شوسه بختیاري را در دست داشت . )ر.ک : زندگي طوفاني ، تقي زاده ، صص ۱۰۲ - ۱۰۱؛ 
دولت هاي ايران در آغاز مشروطیت تا اولتیماتوم ، نوايي ، ص 99؛ ايران و قضیه ايران ، 
کرزن ، ترجمه غلامعلي وحید مازندراني ، ۲/4۰4 ـ 4۰۵( و براي روز مبادا با برخي از 
سران بختیاري سر و سري به هم زده بود. نظام السلطنه مافي ، دولتمرد عصر قاجار 
که زماني والي خوزستان بود و در آن جا با انگلیسي ها و کمپاني لینچ نزاعي شديد 
پیدا کرده بود، اين کمپاني به ظاهر تجاري را يک »کمپاني پلتیکي « و بازوي دولت 

انگلیس در غرب ايران مي داند. 

آغاز این موج فیلمفارسی، فیلم هایی مانند »آقای قرن بیستم«و 
»قهرمان قهرمانان« و »گنج قارون« هر سه ساخته 

ســیامك یاسمی )4(بودند که تیپ علی بی غم با بازی فردین )5( 
را به سینمای ایران عرضه داشتند. 


